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 درآمد.1

و نـواحي ديگـر ايـران بـزرگ، جامعـيهپس از حمل و مغـولان بـه خراسـان يهغزان

و فرهنگـي دسـتخوش دگرگـوني در زمينهزبان، فارسي هاي مختلف اجتماعي، سياسـي

و طبقـات حـاكم جابـه. شد و فراگير از ميان رفـت جـا ازجمله حكومت مركزي مسلط

و تـاريخي متفـاوت بـهيههايي با سابق گروه.ندشد و تمـايلات قـومي قـدرت فرهنگي

و مستقر حكومت كه سال. رسيدند و ايـن ها شهرهايي از خراسان مركز بود، تغيير يافت

و كـم خود خاندان و وبـيش، سـنت هـاي مـدافع حكومـت را تغييـر داد هـاي فرهنگـي

هـاي آموزشـي، حتـي بسـياري حـوزه. اي را وارد صحنه كرد هاي اجتماعي تازه سازمان

و گاهي رو به فراموشي گذاشـت بعضي شاخه در گيـرودار ايـن. هاي علوم محدود شد

بهيهاحوال، مسئل و تبليغاتي كه بـازار خـود را در سـاي شعر، يهخصوص شعر درباري

به اهل قدرت مي و از وجوه مختلف با شعر دوره ديد، هـاي نخسـتين تدريج متحول شد

.متمايز گرديد

و حواشـيِ معمـولاً و سـلطان پيروزمنـد مخاطب شعر تغيير كـرد، ممـدوح فـاتح

كميهآموخت ادب و وزير و اطرافيا او به امير و متفاوت تبديل شـد فرصت ني غالباً متغير

 
و در دفتر هجدهم) 1393مهرماه20(اين مقاله در هجدهمين نشست علمي يادروز حافظ.1  پژوهي حافظارائه

جا شده بود، ضمن هاي نگارشي متن جابهي پيشين، بخشي از نشانهي چاپ شده از آنجاكه در نسخه.شد چاپ

مي،عذرخواهي از مؤلف محترم . يابد بار ديگر متن كامل مقاله انتشار
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و نبودن، خودبه و نگران بودن نامه را به فصل تاريخي شـعر خود، فتحو دولت مستعجل

و پـرورش  و فرصت آن را نيافـت كـه همچـون گذشـته كـانوني بـراي پـذيرش سپرد

و. ستايشگران فراهم كند حاكم شادخوار كه مانند پيشـينيان خـود شـعر را بـراي تبليـغ

و توصيف شادباشـي مـي تحسي وبـيش، در مقـام ملـك خواسـت، اگرچـه كـمن قدرت

و طايفه و مـراد او، شـعر نشـاط اي باقي ماند، نتوانست مانند آنان شاعري را كه به كـام

مييهنام جشن به شادماني .خدمت گيرد سرود،

مييهروحي و هواي حاكم بر شعر اشرافي كه سرود فتح و حال ساخت شادمانگي

ميو حرك و تغزلّ زمزمه و نشاط را در تشبيب و شكست قـوميهكرد، با حملت مغول

و غـم  و ملال گرفتار آمد كه دردستايانه و ايراني چنان به افسردگي خوارانـه بـه سـكون

.خلوت تنهايي روي آورد

و عمومي نوع تعليم وتربيت سبب شد كه معارف ديني بيش از گذشـته تغيير جدي

و زبان و نزديك در عمق ذهن و شاعر رسوخ كند و پيوسـتن بـه عالمـان دينـي ترشدن

و ازجمله روحي و بـهيهپيران صوفيه علايق تازه تـدريج دنياگريزي را به شعر وارد كرد

ويهرنگ كرد كه گـاهي مديحـه، ضـميم پيوند آن را با دستگاه حاكمان چنان كم شـعر

شديهپيوست گسست .آن

و مخاطب تجربههاي طبيعت زيستن با زيبايي بي كه براي شاعر و بـا واسطه اي بود

مييههم و پويايي و رنگارنگي خود در پيكر شعر، زندگي و شكوهمندي و بـاغ دميـد

و عشرت مي مي بهار را در مجلس عيش و هـاي ملمـوس خـود توانست با جذبه گسترد

و از ام ـ و خواننده را بازي دهد، از موضوع شـعر بـه ابـزار ري واقعـي بـه ذهن شنونده

و در بهترين جلو خود به قامت شاهدي درآمـد كـه بـه وجـوديهصورتي ذهني گراييد

و با هر ورق سبزي دفتري از معرفت بگشايد .آفريننده گواهي دهد

و عمومي عشق، خوش و هنـر، از تجربـهيهتـرين مـاد ترين هـاي دسـتياب شـعر

هـاي عاشـقانه كـهو گـزارش تـرين عـوالم قدسـي روي آورد آدميزادگان، به دوردست

مي هاي دست خواستني چه يافتني را حكايت و هـاي شـاهانه هـم كاري بسا به هوس كرد
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و از بي و زبـاني پردگي پروايي نداشت، با هر ماهيتي كه بود، چهره آلوده بود اي عفيـف

و پيروز گذشته كه مي و عاشقِ كامران و پاكيزه يافت و آشتي كند، پاك  توانست قهر كند

غم به سوخته و معشوقِ كام دلي شد پرده،بخش پسند تغيير يافت .نشيني محترم

و تعبيرات كهـن كـه ميـراث دوران گذشـته بـود، بـه از بسياري كلمات تـدريج

و مصطلحاتيهحوز و انبوهي از كلمات عربي، بومي زبان فارسي شد شعر بيرون ماند

و اهل شريعت به زبان شاعريهشد رسمي و آن را بيشصوفيان ازپيش هموار درآميخت

پربار كرد و هنرورزي هاي گونه بازي.و رايههاي اديبانه كه غالبـاً رويـ گون زباني شـعر

و در منشوري هاي دروني به لايه،آراست مي و تر نفوذ كرد كـردن كلمـات متمركـز شـد

و رعايت مناسبات چندوجهي كلمـا  و نوجويي، به خلق معاني چندگانه ت روي نوآوري

از هاي لحظه گاهي لذتّ. آورد اي شنيداري از سطح واژگان، جاي خود را به التذاذ روح

و فرهنگ سپرد .عمق فكر

و اين ماجرايي بود كه بر گونه و درنتيجه تغزلّ فرخـي اي از شعر فارسي گذشت

و انوري را غـزل خواجـو  و نقـش قصـيدو منوچهري و حـافظ كـرد بلنـديهسـلمان

را تك چنين تحولي است كـه گـاهي برآيند. به غزل كوتاه چندمعنايي واگذاشت ساحتي

به» خداي جهان«انگيز اي حيرت شيوه به و ايـن غـزل مـي» جهـانيهخواجـ«را پيونـدد

آن تر از مـو كـه شـاعر در كـارِ باريكيهبرتري از آن است، با هزار نكتيهحافظ نمون

:كرده است

كه ابروي شوخ تـو در كمـان انـداختخمي

ــود 1نبــود رنــگ دوعــالم كــه نقــش الفــت ب

*

ــداخت ــاتوان ان ــن زار ن ــان م ــه قصــد ج ب

زمانه طرح محبـت نـه ايـن زمـان انـداخت

به خودفروشـي كـردبه يك كرشمه كه نرگس

و خوي شراب به چمن خورده كي شدي كرده

*

فريب چشم تو صد فتنه در جهـان انـداخت

آبِ رويِ تو آتـش در ارغـوان انـداخت كه

و چون» نبود نقش دوعالم كه رنگ الفت بود«: مصراع بدين صورت آمده است) 104ص(در حافظ قزويني.1

.مقدم است، آن صورت خطاست» نقش«بر» رنگ«درواقع وجود
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ــتم ــت بگذش ــن دوش مس ــاه چم ــه بزمگ ب

خــــي مفت بنفشه طره گـــول ميـــود زد ره

1چو از دهان توام غنچه در گمـان انـداخت

زلــا حكايـــصب  انداختنف تو در مياـت

2ز شــرم آنكــه بــه روي تــو نســبتش كردنــد

*

سمن به دست صبا خاك در دهان انـداخت

و مطرب مي ــداختهــواي مــغنديـدمي زيـن پـيشمن از ورع و آن ان بچگــانم در ايــن

ــي ــه م ــل خرق ــيِ لع آبِ م ــه ــون ب ــويمكن تــوان انــداختي ازل از خــود نمــينصــيبهش

ــود ــي ب ــن خراب ــافظ در اي ــايش ح ــر گش كه بخشـش ازلـش در مـي مغـان انـداختمگ

به كام مـن اكنـون شـود كـه دور زمـان 3انـداختي جهـانمرا بـه بنـدگي خواجـهجهان

 پژوهشي پيشينه.2

، سـعدي)55/ديـوان(الـدين لنبـاني شماري از شـاعران پـيش از حـافظ، ازجملـه رفيـع

،)1/629كليـات غزليـات(، اميرخسرو دهلوي)327و272/كليات(، عراقي)422/كليات(

و)242/كليات(و از معاصران او عبيد زاكاني) 1002/ديوان(نزاري قهستاني ، بر اين وزن

و گاهي با تفاوت در رديف، غزل دارند يهاز اين ميان بيتي از ايـن غـزل بـا گفتـ.قافيه

و مشابهات، در جاي خود اشاره. رفيع لنباني مشابهتي خاص دارد ما به بعضي مشتركات

.خواهيم كرد

و ساختار.3  تركيب

:پيوسته استهم اين غزل در كليت خود، شامل چند موضوع به

آن) 145ص(و سليم نيساري) 104ص(در متن نيامده است؛ اما قزويني)50ص(اين بيت در حافظ خانلري.1

.اند، چنين است را اصيل دانسته

و دو نسخه از سليم نيساري.2 .نسبتش كردم): 147ص(در حافظ قزويني

.است) 104ص(ابيات برابر با حافظ قزويني توالي.3
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و از جانـب)حافظ، انسان(»من«به اختصاص عشق.1 ، عشقي كـه ازلـي اسـت

.شود معشوق آغاز مي

به.2 آني زيبايي كمالِ معشوق كه همه حسنِ و معرفت بـه ها پرتوي از آن است

و سرنوشت شاعر نظير ازلي بي مي) انسان(ابدي، عشق را تا سرشت .برد پيش

و فرو خروج از پرده(انقلاب احوال شاعر.3 ي افتـادن نـاگزير در ورطـهي ورع

و قضاي محتوم اقتضاي نصيبه هوا، به ).ي ازلي

از.4 و سلامت(» ورع«تأويل اين تحول حال قطـب(» خرابـي«بـه) قطب پرهيز

و ملامت به» جهان«،»ي جهان خواجه«ي شاعر كه خدمتو آرزوي اميدوارانه) عشق را

و مراد او كند .كام

 اي بر توضيح ابيات مقدمه.4

كه)ق425:م(اين سخن به ابوالحسن خرقاني را«منسوب است او را خواسـت كـه مـا

و در گزارش ماجراهـايي كـه همـه ). 250، مرصادالعباد(» خواست از در اين غزل وهمـه

و هبـوط او روايـت مـييهداير ؛شـود اختيار شاعر بيرون است، گويي داستان آفـرينش

و سرانجام افتادن به بندگي شـاعر.»جهانيهخواج«هبوط از مقام عشق بر دامگاه هوي

و احـوالي را  و بـي خواسـت خـود، اطـوار در طي اين مراحل ناگزير، بـه خواسـت او

و شـاعر را بـراي آن آفريـد: گذراند مي ؛ ورعـي انـدهگرفتاري به عشقي كه ازلي اسـت

و لابد از آنچه او را به خواج ديروزين كه او را از التفات به كار جهان نزديـكيهجهان

به دهد؛ خرابي اكنوني كه زمينه كند، پرهيز مي و رسيدن او ) خدمت(» بندگي«ساز افتادن

.جهان استيهخواج

و غالباً با بار در اين گزارش مجموعه و تعابير خاصي حضور دارند اي از كلمات

قص: معنايي منفي بهخم به كمان انداختن، بهد جان، زار ناتوان، قصد جان زار ناتوان خم

و مطرب، هوي، هواي مغ و مي مغان كمان انداختن، مي در. بچگان، خرابي لطف سخن

مي» قصد جان كردن«و» خم به ابرو انداختن«اين است كه اگرچه سخن با  با آغاز شود،
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ميبه» شدن جهان كامبه«و» بخشش ازل«و» گشايش« هـاي كـاري البته طرفـه. رسد پايان

وبه؛ملاحظه است شايانديگري نيز  خصـوص در عبـاراتي بـا مفهـوم خـلاف عـادت

بههمنما، متناقض و مغ چون قصد جانِ زارِ ناتوان كردن، از ورع گذشتن بچگان بـه هواي

و وجدان عشق ازلي به  و مطرب افتادن، از خرابي اميد گشايش داشتن، در عين فهم مي

.جستن از بندگيِ خواجگان كامجمال مطلق، 

ابـتلاي شـاعر بـه: ديگر پيوند ماجرا از ازل تا اكنون اسـت توجهي درخورهنكت

ويهعشق، ازلي، سيطر و خلـوت و هميشـگي، دوران زهـد جمـال معشـوق، فرازمـان

و كـام  و اميدداشتن به بخشش ازلي بخشـيِ دور زمـان، موقعيـت انقطاع شاعر، ديروزي

.كه در آن شعر سروده شده است ت، يعني زمانياكنوني شاعر اس

 توضيح ابيات.5

ز عالم مقصود عشق از عدم ازبهر من آمد به وجود.1  من بودم عشق را

احمـد غزالـي شـيخ العشـاق سـوانح اي از اين بيـت مطلع غزل حافظ، صورت هنرمندانه

هـايي هاست، صنعتگري با اين تفاوت كه بيت حافظ سرشار از صنعتگري؛است)3ص(

و خـم بـه ابـرو هماهنگي خم در كمان: تواند پديد آورد كه تنها زبان حافظ مي انداختن

به(انداختن  بي)خشميهاي نشان گونه هر دو بي؛ نسبت شوخي، و پروايي، بـه ابـرو باكي

ن باتوجه( و اشارت ابرو و نشانبه اينكه حركت و دلربـايي اسـتيهما ؛ تشـبيه)شـوخي

و تناسب آن با مقام سـخن و ناپيدايي تتابع اضافات قصـد«: مضمر ابرو به كمان؛ زيبايي

و(» ضعيف بيمـار= زارِ ناتوان«؛ قصد جانِ»جانِ منِ زارِ ناتوان كـاري كـه اهـل جنـگ

اب)پرهيزند شكار، جوانمردانه يا سودجويانه، از آن مي به؛ خم به قصد كشـتن رو انداختن

مي( ؛ انحصار تيرزدن)دادند يادآور كار اهل قدرت كه به اشارت ابرو به قتل كسي فرمان

).ياي وحدت است» خمي«در»ي«به آنكه باتوجه(» زار ناتوان«به

خمـي كـه«در) تيراندازي شدن، تيرانداختنيهآماد(= اما خم در كمان انداختن

تحويـل قابل» تيري كه ابروي شوخ تو پرتاب كرد«به» انداختابروي شوخ تو در كمان 



�43ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها مقاله: بخش دوم

يعنـي» خمي كه به ابروي تـو افتـاد«به كمان،» ابرو«بر آنكه با تشبيه پنهان علاوه؛است

به»فرمان قتلي كه ابروي تو داد« مي، نيز .آيد ياد

و تصوير را در اين بيت رفيع لنبانييهپيشين :ن ديدتوامي)55/ديوان(اين مضمون

كه ابروي تو خمي بـاز در كمـان انـداختبگو كه تير جفا بر كه راست خواهي كرد

:آورده است) 888/ديوان(تر آن را در اين بيتو حافظ خود، با صورتي ساده

 قصد خون من خسته در كمان داريبهه اختيارت اگر صد هزار تير جفاستب

و معمول بناّيان»طرح«و» نقش«و»رنگ«يهدر اينجا مجموع.2 ) معماران(، كار متداول

ميو نقاّشان را به از: آورد ياد با» طرح«آنان پس » نقش«،»رنگ«بنايي يا پيرنگ تصويري

مييهو نقش و مشخص » انداختن= طرح«بر آنكه تناسب معنايي علاوه. كنند آن را معين

و وجـود= نه اين زمان«يهو معناي دوگان» انداخت«و نه امروز، نـه در زمـان حـدوث

.توجه است شايان» دوعالم

قدم محبـت1،موضوع بيت و مولفّـانيهعامـيهعشـق، نيـز عقيـد يـا ديرينگي

و بيش يحبونه«تر آنان از كلام الهي صوفيه است و و)54: مائده(يحبهم ، محبت را ازلي

و دوسويه، محبت و آنگاه محبت بنده، دريافت ـآغاز آن را از جانب حق نجـم. انـدهحق

:گويدمي)44ص( مرصادالعبادرازي در 

و» يحبهم« دم اسـت قـ در. هـم ايـن ذوق دارد» يحبونـه«صـفت روح را كـدام صـفت

اين نشيند، كه روح را هيچ صفت نيسـت كـه پيونـد از قـدم دارد، إلّـا صـفاتيهمقابل

.محبت

و ازلــي مــييهنتيجــو ســخن خواجــه اســت كــه عشــق را دانــد تجلّــي پرتــو حســن

):312/ديوان(

ز تجلّي دم زد زد در ازل پرتو حسنت و آتش به همه عالم  عشق پيدا شد

و مطلع، توالي ابيات غزل را چنان.1 مي،كه در حافظ قزويني است پيوستگي معنايي اين بيت .كند تأييد
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درمي) 119/ديوان(مضمون بيت را در شعر ظهير فاريابييهپيشين توان ديد كـه

:ستايش ممدوح گفته است

 نقش وجود را نيرنگ هنوز نازده بند ازل مثال بزم تو پرداخت نقش

هم: اين ابيات، با موضوعي مشتركند.7تا3 هـا يـك زيبايييهسنجش جمال مطلق كه

يك» فروغ« از» پرتو«و و بـا اسـتفاده از حسن اوست، با يكي از مظاهر زيبايي طبيعـت

و شگرد غالب تشبيه مضمر تفضيل .نمادهاي سنتي شاعرانه

و»ةكرشـم«يهعراقي، در طرح رابطـ.1 و فغـان«و» كرشـمه«،»فتنـه«معشـوق » شـور

):319/ديوان(گويد مي

و فغان انداخته  يك كرشمه كرد با خود جنبش عشق قديم در دوعالم اين همه شور

و برافروخته به ارغوان، در شعر فارسي تصوير مكـررييهتشبيه چهر.2 و شاداب شاد

):214/ديوان(است، عنصري گفته است 

ســر بنگـــاگ اوــوي رخســـري  برويد به چشم اندرت ارغوان ار

ميو رفيع لنباني در مطلع قصيده ):50/ديوان(گويد اي كه بيتي از آن را نقل كرديم،

 هزار شور در اين جان ناتوان افكند به سنبلي كه عذارت بر ارغوان افكند

و سرخ،و اينكه معشوق شراب خورده و خوي درنتيجه برافروخته كرده بـه روي

و آب و طراوت چهـره(روي چمن رود او آتـش در ارغـوان) قطـرات عـرق روي/صفا

و برافروختــه كنــد(بينــدازد  و زيبــايي او را تبــاه كنــد/ارغــوان را خشــمگين ،)ارغــوان

ايهگونـ هرچنـد بـه. در چيزي بيندازد» آتش«،»آب«خصوص وقتيبه؛هايي دارد تازگي

مي)22/ديوان(آن را در اين بيت عطار :بينيم نيز

آتـــجتـگل سرخ رخش چو عكس انداخ ز ارغوان برخاستــوش ش

:اي ديگر از حافظ نمونه. به آنجا وارد شدن1:گذشتن به جايي.3

با.1 و عبوركردن؛گذشتن از جايي«بسنجيد :، مانند»از آنجا گذشتن

 امي چندتا خرابت نكند صحبت بدن رندان به سلامت بگذريهزاهد از كوچ

)370/ديوان(
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ز بهر تو صرف دعا كنند حضوريهبگذر به كوي ميكده تا زمر 1اوقات خود

)199/ديوان، قزويني(

هماننـدي: اما بنياد تصوير تودرتوي مصراع دوم، بر چند تشبيه نهاده شده اسـت

و مكرر شعر فارسي است دهان به غنچه كه از نمونه ):58/ديوان(از حافظ. هاي آشنا

 تر از اين غنچه نبست آراي جهان خوش چمن جان فداي دهنت باد كه در باغ نظر

در) موهــوميهپنــدار، هــيچ، نقطــ(گمــانو ديگــر تشــبيه دهــان تنــگ بــه كــه

و در شـعر شناسي شعر گذشته چنان است كه هميشه يكديگر را تداعي مـي جمال كننـد

):413/ديوان(يك نمونه از خواجو. گويندگان پيش از حافظ شواهد فراوان دارد

 افتد كه يقين در گمان نمي شنوم اي نمي زان دهان نكته

چون غنچه مرا از دهان تو در گمـان(2:در گمان انداختچو از دهان توام غنچه

و بـي(غنچه مرا به گمان دهان تـو انـداخت،)دوش(، چون)انداخت خـود بـه مسـت

شب.)بزمگاه چمن وارد شدم گمـانو بـه) دوش(در اينجا نيز ديدن غنچه، در تاريكي

و مستانه به  و مست ؛انگيـز اسـت واردشدن كاري شگفت» بزمگاه«دهان معشوق افتادن

و بـي و عيش، مست و قاعدتاً اهل بزم و عادت خـود چراكه كاري است خلاف معمول

.روند نمي» بزمگاه«به 

يهاصـل سـخن در ايـن بيـت، ورود مسـتان: گفتني اسـت نيز ديگريهچند نكت

و شاعر، شباهنگام، به بزمگاه چمن است؛ به سبب توهم همانندي غنچه به دهان معشوق

و) قيد علت(قيدييهدر مجموع جمال معشوق و از توابع موضوع اصلي آمـده اسـت

عـلاوه در ايـن كنـد؛ بـه خود متفاوت مـييهپاي بنابراين مقام معنايي بيت را با ابيات هم

 
:كن.؛ استاد خانلري اين بيت را در متن نياورده است1/672 هاي حافظ ها در غزل دفتر دگرساني:كننيز.1

.399/حافظ خانلري

و پرداخت چنين مضموني.2 :گفته است» در گمان ماندن«سعدي در چنين موقعيت

و كه روي تو بيند برابر خورشيد هر آن  خورشيد در گمان ماندميان رويت

)716/كليات(
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و مقصود اوليه، نمـايش و غير اوست ابيات تمركز ذهن شاعر بر سنجش جمال معشوق

و برتر است، طرح  م»من«حقيقت كلي جاري و متفاوت با منطـق سبب حدوديت معني

آن در اينجا باتوجه» چمن«سخن در ابيات ديگر است؛ گذشته از آنكه تكرار  بـه وجـود

و ذهنيتـي فـارغ از ديگـر در بيت ديگر، اين احتمال را قوت مي دهد كه بيت در حالـت

و تغيير جاي آن در پيكـر  و بر غزل افزوده شده است  غـزل تـأثيرييهابيات پديد آمده

مي در جبران اين گسستگي ندارد؛ به از رسد اينكه بعضـي نسـخه نظر هـا آن را ندارنـد،

.اينجاست

. خـود را آراسـتن؛ خـود را آراسـتنيهزدن موي طرّ با گره: زدن خود را گرهيهطر.4

مي گرهيهمانند آنچه ظهير فاريابي دربار ): 193/ديوان(گويد زدن گيسوي رضوان

آب حيـات در دهـن اسـتيهچشـمتو را كـه

خ كه گيسوي گــگهي زنــود را رضـره  وانــد

نقش سراب گـردي شـاديهكجا به جرع

كه ياد ني طـسزد ز ادـــشمشيهرـــارد

و زلف، نمايي ديگر به موي سـر مـي اين گره عـلاوه بـه؛داده اسـت زدن به طرّه

و گـل، زينـت مـي زده را با چيزي مانند سـنجاق، گاهي نيز موي گره در. انـدهداد گيـره

:خوانيممي) 7/495ج(شاهنامه

 سر زلف بر گل بپيراستند رخ دختران را بياراستند

و امـروز در1»گل بر سر كسي زدن«و و سخن متأخران آمـده اسـت كه در شعر

با ايـن مقـدمات ايهـام لطيـف. هاست از همين نوع آرايش،زبان معاصران متداول است

مي روشن) مقالهيهدنبال:كن(مصراع دوم  .شود تر

و پيش كردن، پيش در اينجا، مطرح:انداختن درميان وسط، وسط(آوردن؛ در ميان كشيدن

و قراردادن) چيزي كه. انداختن ،»ميان«براي توضيح، شايد يادآوري اين نكته لازم باشد

و ظرفيت آن را داشته است كه با پيوسـتن بـه»وسط«و» كمر«يهبا معاني دوگان ، امكان

به» گل بر سر كسي زدن«ظاهراً تعبير.1 صائب تبريزي شاعر بزرگ عهد. كار نرفته است در سخن متقدمان

):6/2943ديوان(صفوي، گفته است 

بر خامشي رزق تو گفتار است رزق ديگران  سر مزنتا توان گل در گريبان ريختن
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،»نهـادن درميـان«سـازي، پيشروان حـافظ در ايهـام. اي پيدا كند كلمات ديگر معاني تازه

برنـد كـه بـاوجود كـار مـي اي بـه گونـهبه را معمولاً» افكندن درميان«و» انداختن درميان«

به،اي مناسب قرينه :چند نمونه.ياد آورند چند معني را

):60/ديوان(ظهير فاريابي

به اي كه گم شود از لطف در ضمير انديشه  راز با كمرت در ميان نهاد گردون

آن»گردون بـه راز بـا كمـرت در ميـان نهـاد« ، در نگـاه نخسـت يعنـي گـردون

بايهانديش و به آن گفت؛ اما در وراي ظاهر لطيف را از(كمربند تو مطرح كرد  آنجـاو

و لطافت مانند آن انديشه در ضمير گـم) ميان(= نظر شاعر كمر كه به مخاطب، از نازكي

ويهتو را كه درحقيقت همان انديشـ) ميان(كمر،، يعني گردون)شود مي لطيـف اسـت

تو نمي .قرار داد توان آن را توصيف كرد، در ميان كمربند

):101/ديوان(اسماعيل كمال

زرز تنگ  نهاد باري سرمايه در ميان نرگس1چشمي اگر بست غنچه در دل

، بذل كرد، بخشيد، با ايهام به اينكه قسمت زرد رنـگ نـرگس كـه»در ميان نهاد«

.كنند، در ميان آن است شاعران آن را به زر مانند مي

:)422/كليات(سعدي

و عافيت  كه روزگار حديث تو در ميان انداخت آن روز بر كران ماندمز عقل

بايهبا رابط» كران«مطرح كرد، پيش آورد؛» در ميان انداخت« » ميـان«معنايي كه

به» وسط= ميان«دارد، معناي ديگر مي را هم .آورد ياد

):532/ديوان(خواجو

زر«كمال اسماعيل.1 به» در دل بست]را[غنچه غنچه زر را در درون خود: كار برده است را هم با چند معني

و پديد آورد؛  مضمون. زر شد؛ در درون خود پنهان كرديهغنچه شيفت] غنچه زر را به دل خود بست[منعقد كرد

:آمده است) 260/ديوان(مصراع در اين بيت حافظ 

 با غنچه باز گوييد تا زر نهان ندارد احوال گنج قارون كايام داد بر باد
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به چون وصف ميان دوست گويم، كمرش  ميان درفكندخود را به فضولي

مي» به ميان درفكند« مي مطرح )كمر=(به ميان)كمربند= كمر(كشد؛ كند، پيش

مي مي و به آن .بندد افكند

مي»صبا حكايت زلف تو در ميان انداخت«و چنين است كه از : شود، اين معاني دريافته

را(صبا و زلف تو كه دربرابر زيبـايي آن چيـزي عـرضيهشايسـت آشنا به زيبايي طرّه

و تنبيه اندام نمي را)كردن بنفشه دانست، براي شرمسار ميـان بـه.الـف: حكايت زلف تو

ميان آورد كه اگر موي خـودبه.ب؛آورد كه يعني از اين خودنمايي كودكانه دست بدار

مياندهدر ميان گره زلف بنفش.ج؛آرايي چنين بياراي را مي آرايـي بـا ايـن اخت كه اگر

1.بيارايزينت 

آن:كردن چيزي را به چيزي نسبت.5 و مشابهتي ميان و دانستن وابستگي :ها پنداشتن

ميام سرو را روزي به بالاي تو نسبت كرده تو شرمساري  برم عمري است از بالاي

)141/همام تبريزي، ديوان(

بـــم ايـــزنه وش تو نسبت كردمــه بناگـــه را ن سخن به گوش تو رسدـــار كه

)318/رباعيات اوحدالدين كرماني(

آن؛مصراع ابهام خاصي دارد:سمن به دست صبا خاك در دهان انداخت چراكه

سمن به دست صبا خاك در دهان انـداخت؛ سـمن بـه: توان خواند را به دو صورت مي

گناه دگـران«يهگو اينكه بنابر قاعد2.كنندگان كرد دست صبا خاك در دهان خود نسبت

اما صـورت نخسـت بـا خيـال؛ظاهراً وجه دوم پذيرفتني است3،»برتو نخواهند نوشت

 
و تفضيل زلف به بنفشه در شعر سنا.1 ):157/ديوان(ي هم آمده استيتشبيه مضمر

 هركه زلف يار دارد چنگ چون در ما زند از تعجب هر زمان گويد بنفشه كاي عجب

):742/ديوان(بسنجيد با اين بيت خواجه.2

 زند هر لحظه تيغي مو بر اندامم هنوزمي از خطا گفتم شبي زلف تو را مشك ختن

اخُري«اين سخن حافظ مأخوذ از كلام الهي.3 و زر وازره لا تزِر .است»]164: انعام[و
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و: خــاك در دهــان خــود ريخــتن. شــاعر ســازگارتر اســت كنايــه از اظهــار پشــيماني

و توبه از كـاري، خـاك. استغفاركردن است گذشتگان بنابر آييني مرسوم در ابراز ندامت

ميدر  :اندهكرد دهان

جـاي كيخسـرو مخـالف اسـت، در شاهنامه وقتي زال كه با جانشيني لهراسب به

و براي اظهار پشيماني انگشـت بـر شنود، از راي خود برمي سخنان كيخسرو را مي گردد

مي خاك مي و بر لب :مالد زند

هـاي پـاك چو بشنيد زال اين سـخن

ــياه بيـــالود لـــب را بـــه خـــاك سـ

ــد انگشــت ــاك بيازي ــه خ ــرزد ب و ب

بــه آواز لهراســب را خوانــد شــاه

)4/361شاهنامه(

):597/ديوان(افشاند بر دهان خود مي1و خاقاني، خاك توبه

عذرخواهان خاك توبه بر دهان خواهم نشانداهل گفتم هست چون ديدم كه خاقاني نيافت

:آمده است)ق908:م(الدين فراهي معين الحقائقتفسير حدائقو از آثار قرون بعد، در

و فرياد برآورد و اندوه ناله الحال جبرئيـل بيامـد كـهفي... چون يعقوب از كمال حسرت

كه جبار عالم مي يعقوب به غرامت ايـن» اي يعقوب، نگفته بودي كه جزع نكنم؟«فرمايد

».الهـي، توبـه كـردم«: بازخواست مشتي خاك برداشـته بـه دهـن مبـارك افكنـده گفـت 

)244/الحقايق حدائق(

ل و زيبايي، خود را كمتر از حد نسـبت در بيت خواجه، سمن، مظهر يـافتن طافت

و بـا انـداختن خـاك در دهـان، از گمـان چنـان نسـبتي  با روي معشـوق شـاعر ديـده

و توبه كرده است آن. عذرخواهي مي در اينجا نيز از كه سمن را متنبه كند، صباسـت كـه

و دربرابر ديگران غيور است گويهنمون. عظمت مقام معشوق آگاه و :ياترديگر

مي» خاك توبه«تكرار.1 :كند در شعر خاقاني، آن را مانند اصطلاحي متداول معرفي

 خاك توبه بر دهان خواهم فشاند پيش نطقش كĤبم آرد از دهان

)143/ديوان خاقاني(
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و بوي دوست مي  از غيرت صبا نفسش در دهان گرفت خواست گل كه دم زند از رنگ

)190/ديوان(

):226/ديوان(خواجويهتر عناصر خود نزديك است به اين گفتو بيت در بيش

ز پست  نسيم باد صبا در دمش دهن بدرد تنگ تو دم زند غنچهيهو گر

و بيـان حـال كنـوني اوسـت.9و8 1.موضوع اين دو بيت گزارشي از تغيير حال شـاعر

.اشاره به چند نكته براي توضيح اين تغيير احوال لازم است

:كنـ(اسـت» پرهيز از شبهات از بيم در افتادن به محرمـات«در اصطلاح» ورع«

ص و)252تعريفات جرجاني، و مطرب«، آن چشم(» نديدن مي آن) بستن بر از مصاديق

مي چنان. است و مطرب«دانيم، كه بي» ديدن مي و متفـاوت بـا را كه عملي و اراده قصد

و مطرب نگاه« و تغيير احوال آدمي ازاين؛اندهاست، منع نكرد» كردن به مي رو دگرگوني

و احتياط  به» درافتادن«و) ورع(از چنان پرهيز و مطرب«و گرفتارشدن او ، آن هـم»مي

بهسب به مغ«ب ابتلا و تعـارض» بچگان هواي و آشكارا با شريعت در تقابل كه از منهيات

و كم و ديگرگوني حال اوست وبيش يـادآور حكايـت مقـام خـاكي است، نهايت تحول

و در كنج فراغت پـاييهگليم گوش«آدمي است كه  اوبار بعد در دوش سلامت كشيده

و مانند» همت در دامن تسليم آورده ميبود قربـت ملـوك را اگرچـه«دانست كـه شاعر

با)50/مرصادالعباد(شمار است فوايد بسيار است، اما آفات بي و اين آگـاهي بـهيههم،

و عاشـقي آغـاز كـرد؛ چنـان آن آفت و مستي و رفت نمـاد(» خرقـه«كـه ها گرفتار آمد

و برتـرين ارزش خانقـاهي  و طهـارت و جـوهر(» آب مـي لعـل«را بـه) ظاهري پاكي

و نجس به عينيهچكيد ، يعني آلودگي خرقه را با شراب، پـاك»شستن«) شراب سرخ

و عبور از عقب و وصول بـه سـاحتيهو طاهركردن، در سيري روحاني پندار خانقاهي

 
مي.1 ):822/ديوان(بينيم گزارش چنين تغيير احوال را در اين بيت حافظ نيز

مي نفس فرشتگانمن كه ملول گشتمي از و مقال عالمي تو قال  كشم از براي
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و چه مشابهتي كه كـار شـيخ هـم و تبديل احوال اوست فنا، يادآور داستان شيخ صنعان

را» ازلييهنصيب«حكم به و آن :توانست انداخت از خود نميبود

ــد بســي در راه عشــق ــين افت ــن چن اي

ــنود ــرار نتوانـــد شـ نفـــس ايـــن اسـ

و ايمـن اسـت و مكر و نوميد رحمت

 گوينــد در ره ممكــن اســت هــر چــه مــي

 ايــن كســي دانــد كــه هســت آگــاه عشــق

 بــــي نصــــيبه گــــوي نتوانــــد ربــــود

)پايان داستان شيخ صنعان، 155/الطير منطق(

و اميدواري به چهردو بيت.11و 10 . خندان آينده اسـتيهپاياني، نوعي تفأل به خير

» مـي مغـان«شاعر اميدوار به برآمـدن آرزوهـا، خـود را، بـه عنايـت بخشـش ازلـي از

كه برخوردار مي و عجيب موهبتي است اي كـه باشـد، نويـد بـه هرگونـه» خرابـي«بيند

و» گشايش« بهرا» شدن جهان كامبه«خواجه،» بندگي«دهد .هديه آورد براي شاعر،

مي چنان اين غزل اصولاً براي اثبات اختصاص عشـق بـه،كند كه خواننده ملاحظه

و بي و ديرينگي آن و گزارش ورع فراموش آدمي شده، بنياد نگرفتـه نظيري معشوق ازلي

و زيركان؛است تغزّلي با موضوع عرفاني بـراي طـرح يا مقدمهيهبلكه تمهيد هنرمندانه

و روي درعين. جهان استيهوستن به خواجپي و نرم غزل زيباييهحال ساخت شيرين

و اميدواري است كه درضمن احساس انقلاب احـوال كـهاالفاظ، دست ورد روح طربناك

را» خرابـي«ناخوشيهدر ظاهر فروافتادن به ورط و» گشـايش«اسـت، همـه و فتـوح

.بيندمي» موهبت ازلي«

ويهقيقت شناسناماما بيت آخر خود درح كـه» جهانيهخواج«غزل نيز هست

از نشان مـي1،در آن روزها لقب عام وزيران بوده است دهـد كـه مخاطـب شـاعر يكـي

.است)ق764: مقتول(عيار علي صاحب الدين محمدبن وزراي معاصر او، خواجه قوام

):485/ديوان(انوري در ستايش مجدالدين، يكي از وزراي معاصر خود گفته است.1

 جهان خوانييهاگرش خواج جهان كه سزاستيهمجد دين خواج

، از شعر اندهتصور كرد، عيب تكرار قافيه را كه بعضي»جهانيهخواج«و پيداست كه اين معناي تازه براي

.كند خواجه دور مي
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مي به د شـاعر گاه فاعـل آن خـو كه هيچ» انداخت«رسد كه اين غزل با رديف نظر

اي گفته شده است كه شاعر آن را، در حدود سال هفتصدوشصـت نيست، بعد از قصيده

و مقتـدر،علي صاحب عيار الدين محمدبن قوام در ستايش خواجه1،قمري وزير معروف

و در ضمن آن گفته بود شاه ):1033تا1031/ديوان(شجاع سروده

و زمـانيهخواج2وزير شاه نشان 3زمـين

گَــز مــن يــاد مــي ام كــه شــنيده هگَــهكنــي

 كني از من سخن جفا اين اسـت طلب نمي

و جــاني ــدو حــال انســي ــه خــرّم اســت ب ك

خــواني ولــي بــه مجلــس خــاص خــودم نمــي

دانـي وگرنه با تو چـه بحـث اسـت در سـخن

امـور بـهيههمـيهشود كه احال حال اگر يك بار ديگر غزل را مرور كنيم، آشكارتر مي

ويهاراد و تمـام معشـوق بـه دل ازلي و نـاگزيري عاشـق استحقاق تام بسـتگي عاشـق

دربرابر قضاي الهي، گذشته از طرح مباني اعتقادي، چگونه عزت نـازآلود شـاعر را بـاز 

مي مي :توانست بگويد گويد، شاعري كه در همان قصيده

 متاعي به چون تو ارزاني نين نفيسچ هزار سال بقا بخشدت مدايح من

.193/تاريخ عصر حافظ:كن.1

و 750الدين صاحب عيار از آنجاست كه اميرمبارز از سال قوام بودن خواجه»نشان شاه«.2 ق، او را به وزارت

و در به و سهم مؤثري داشت قدرت ملازمت شاه شجاع معين كرده بود  تاريخ عصر:كننيز،رسيدن او نقش

.192/حافظ

به»زمانيهخواج«.3 و زمانيهخواج«اما اين؛عنوان لقب براي وزيران چندان متداول نبوده است، ظاهراً، » زمين

در) 1/45 هاي حافظ ها در غزل دفتر دگرساني:كن(ها بعضي از نسخه» زمانِيهخواج«در اين قصيده، با آن

.مناسبت نيستبي» زمان انداختيهمرا به بندگي خواج«مصراع


